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 تبيين مبناي تئوريك تحليل نظم جهاني در دوران پساجنگ سرد
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و علوم سياسي دانشگاه تهراناستاد  گروه علوم سياسي دانشكده حقوق

 عليرضا رضايي
و تحقيقاتاسلامي واحد دكتري روابط بين الملل دانشگاه آزاد  تهرانعلوم

)16/9/88:ب تاريخ تصوي–5/8/88:تاريخ دريافت(

: چكيده

 مهم ترين موضوع فراروي. علم روابط بين الملل در پاسخ به معماي نظم شكل گرفته است

تئوري هاي اين رشته، ارائه الگويي از نظم در بين بازيگراني است كه در عرصه نظام بين الملل در

 از مسأله نظم در نظام اين است كه برداشت تئوري هاي روابط بين الملل پرسش.حال كنش هستند

 رشته روابط بين الملل در تبيين موضوع خودالملل پساجنگ سرد چيست؟ به نظر مي رسد بين

به دليل تحول در چارچوب كاركردي اش يعني نظام بين الملل، با كثرت پارادايم ها روبرو) نظم(

مه. است و مساله نظم، راهكارهايي م نظير نظم موازنه به همين جهت در پاسخ به علل بي نظمي

و نظم عدالت محور را ارائه كرده اند كه به تشريح ابعاد هر محور، نظم نهاد محور، نظم ايده محور

 هاي الگوي مطلوب از نظم در نظام در پايان سعي بر آن است تا شاخص. يك پرداخته مي شود

.بين الملل كنوني ارائه شود

::واژگان كليديواژگان كليدي

 جهاني، نظم موازنه محور، نظم نهادمحور، نظم ايده محور، نظم عدالت محورنظام بين المللي، نظم
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 مقدمه
و روابط بيندر پژوهش يكي از ديرينه،المللهاي سياست و مسأله نظم  ترين

و هستاتانگيزترين موضوعبحث در. بوده مسأله نظم سياسي در داخل جوامع، دست كم

و.تئوري تا حدودي حل شده است و چراي وجود بازيگران متعدد  اما واقعيت بي چون

و واكنش ميان بازيگران در عرصه بين گوناگون همراه با واقعيت انكار المللي، ناپذير كنش

يكي از دغدغه هاي اصلي تئوريمسأله نظم بين  تبديلالملل هاي روابط بينسينالمللي را به

ب،بدين ترتيب. ده استكر ين الملل، حل كردن روابط بين الملل يا سامان موضوع نظريه روابط

به آن در پرتو واقعيت مسأله نظم است ها تمام،بنابر اين. دادن  هاي روابط در تئوريپاسخ

 تدبير ترتيبات ميان نظم بين المللي. الملل به دنبال حل كردن مسأله نظم هستندبين

كه مطالبه جاري براي نظم)Governing of arrangements among states( هاستدولت  به گونه اي

از،به عبارت بهتر.ندكدر حوزه هاي اصلي مورد تأكيد را برآورده  نظم بين المللي الگويي

اهافعاليت ها كه اهداف اساسي جامعةستي بين المللي مي كنددولت در تعريف. را حفظ

كه در مقابل استفاده از اين(Generic Sense) نظم بين المللي درك عمومي مفهوم مد نظر است

در. از اين اصطلاح قرار مي گيرد-روساي جمهور آمريكا- سياستمداران آنها اين مفهوم را

هاجهت تشريح يا توجيه برخي  مي برنددست در سياست نيز برخي محققان. ترويج به كار

مي برنداين مفهوم را جهت تشريح سياست خارجي خاص برخي دولتمردان حكوم .تي بكار

هاك بعدي نيست، اما هر تدبيري در ترتيبات ميانتايهر چند نظم بين المللي پديده  دولت

در.دكررا هم نمي توان نظم بين المللي تعريف  اين مسأله متكي بر تقاضاي كنوني براي نظم

:حوزه هاي اصلي زير است

 نظامي قدرت؛- ايجاد موازنه سياسي-

؛)حكومت مداري( اي بين المللي در تدبير امور جهاني كارآمدي نهاده-

 افزايش سهم ايده ها در ايجاد فرهنگ ضدآنارشيك؛-

و پيشرفت همه كشورها- . تلاش نيروهاي اقتصادي سرمايه داري جهاني در ايجاد رفاه

و بخش سامان بخش آن؛ به دليل رشته روابط بين الملل در تبيين موضوع خود يعني نظم

. چارچوب كاركردي يعني نظام بين الملل با كثرت پارادايم ها روبرو استتحول در

و مسأله نظم، راهكارهاي زير را ارائه نظريه بي نظمي به علل هاي روابط بين الملل در پاسخ

كه: انددهكر ، پاسخ خود را در يك معروفنداصلي در روابط بين المللبه جريان رئاليست ها

كه نظم در نظام بين الملل از طريق. ده اندكر ارائه"وازنهم"مفهوم، يعني رئاليست ها برآنند

و(موازنه  ...) در اشكال مختلف آن؛ موازنه قدرت، موازنه سخت، موازنه نرم، موازنه تهديد

. ايجاد خواهد شد
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ها در ارائه راهكار براي ايجاد نظم در سطح بين المللي، در نظريات خود بر ليبراليست

مي كنند"هادهان" يايليبرال ها برآنند كه به كمك نوع. تمركز  خاص از نهادهاي رسمي

به نظم بين المللي دست پيدا كنيم مي توانيم كه. غيررسمي بين المللي يا داخلي  نهادهايي

به قدرت را با تشويق رفتار مبتني بر همكاري جايگزين مي . نندكتوانند ستيز بر سر دستيابي

برسازه انگ ها"اران در تبيين مسأله نظم با تكيه و بر واقعيتي"ايده  بر جنبه اجتماعي نظم

اي. را به وجود آورده تكيه مي كنندكه آن از ديدگاه سازه انگاران، نظام بين المللي جامعه

هابندي است كه در آن پاي و مقررات مشترك در حوزه هاي گوناگون دولت به هنجارها

در. اين نظام استشرط مشاركتشان در به همين جهت در روابط بين الملل قدرت غيرمادي را

مي دانند . كنار قدرت مادي در نظام بين المللي حائز اهميت

و نظام سياسي  رويكرد اقتصاد سياسي بين الملل با تأكيد بر اين نكته كه اقتصاد جهاني

هم. از يكديگر تحليل شوند توانند جداالمللي نمينبي ين جهت در تبيين مسأله نظم از منظر به

سه گانه اقتصاد سياسي بين الملل، مفهومهارهيافت  را در تحليل خود از نظم مورد"عدالت"ي

مي كنند هابه همين سبب اين مفهوم را جهت تبيين ديدگاه. نظرشان مطرح ي مختلف رهيافت

و تحت عنوان مح"اقتصاد سياسي بين الملل برگزيديم مي پردازيم"ورنظم عدالت . بدان

مادامه در ور در ارتباط با مسأله نظمزببا شكافتن ابعاد تحليلي هر يك از تصاوير چهارگانه

هانظام بين الملل در پايان در ي الگوي مطلوب تبيين مسأله نظم در نظام بين الملل شاخص

مي شود .تحليل

 نظم موازنه محور
ط بين الملل، مي توان توازن قدرت را پايه اساسي هاي رئاليستي در رواباز منظر ديدگاه

و بنيادي ترين قانون سياست يافت در سياست بين الملل، موازنه قدرت. روابط ميان كشورها

و و هرج  اصل. مرج بين المللي مورد نظر قرار مي گيرد به صورت راه مياني بين نظم

برتعيين يهادولتموضوع روابط قدرت در ميان توازن، اولويت ادعايي كننده سياست مبتني

كه به مدد آن بتوان ساير. سرزميني است عملكرد توازن مستلزم چنان هنر سياستمداري است

از ميانه هاي سدة هفدهم.ها تابع ملاحظات قدرت ساختملاحظات سياسي را در تمامي زمان

ن به شكلي گسترده روش غالب براي حفظ به بعد يك اصل را ظم در دنيايو رنسانس

به شمار آورده اند را. آنارشيك  اهميت موازنه در مقام،بنابراين. ناميدند"موازنه قوا"اين اصل

و عمل روشي براي انديشيدن در باره نظم بين المللي در قالب بسياري از جنبه هاي انديشه

ك. روابط بين الملل در دويست سال گذشته متجلي شده است ه وضعيت نوواقعگرايان برآنند

از آنجا. شودآنارشي بين المللي موجب مخالفت كشورهاي ديگر در قبال يك قدرت مطلقه مي
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كه كشورهاي قويتر از هاكه كشورهاي ضعيف نمي توانند مطمئن باشند ي برتر خود به قابليت

هايي براي محدود ساختن عملكرد ناخوشايند استفاده نكنند، در جستجوي راهايشيوه

ق مي آيندكشورهاي و تشكيل اتحادهايهاقابليتاين مهم از طريق بهبود. وي بر ي نظامي

را. تدافعي قابل حصول است به نفع خود جنگ گاهي متحدين براي جابجاي موازنه قدرت

شد.)190:1382والت،(كنند آغاز مي  از جمله اينكه؛نظريه سنتي موازنه قدرت با انتقاداتي روبرو

م سراين مفهوم به لحاظ و عنا شناسي موجب مي شود نامعين است زيرا هيچ وسيله«درگمي

و مقايسه قدرت وجود ندارد  غير واقعي است زيرا.قابل اعتماد براي اندازه گيري، ارزشيابي

بهادولت و(» هدف قرار دادن برتري نامعين بودن آن را جبران كنندا تلاش دارند تا دوئرتي

 ابهام نظريه توازن قدرت درآن است كه مشخص نيست،رت ديگربه عبا.)70:1376فالتزگراف، 

چه اموري به وجود مي آيد وقتي توازن قدرت وجود دارد، نحوه تقسيم قدرت ميان. توازن از

مياين نظريه بازيگران نظام بين. چگونه استهادولت گيرد المللي را واحدهايي جامد در نظر

انتقاد وارده بر نظريه سنتي. جدابافته در نظر گرفتايفتهو دولت موازنه دهنده را نمي توان تا

الملل همانند استفان والت به موازنه قدرت سبب شد تا برخي از انديشمندان روابط بين

بر.بپردازند"موازنه تهديد"الملل تحت عنوان بازتوليد نظريه موازنه قدرت در روابط بين  وي

كهاآن هاست ندولت با موازنه قدرت را ه تنها براي رويارويي با قدرت كه براي رويارويي

 را به جاي نظريه موازنه"موازنه تهديد"به همين جهت نظريه. كنندتهديد آشكار برقرار مي

استفان والت ضمن اذعان بر مطلوبيت نظريه موازنه قدرت).105:1386رنگر،(كند قدرت مطرح مي

بادر نظام بين الملل كنوني، برآن كه دردايست و ايجاد اتحاد به موازنه طلبي كه به تهديداتي

ميطرف د شودهاي مقابل منجر  اين تهديدات تابعي از ميزان،به نظر والت. اشت، توجه كافي

و)Offensive Capability(، قدرت تهاجمي)Proximity(، مجاورت)Aggregate Power( قدرت

ترين نقطه ضعف اين مهم البته.)200:1382الت،و(است)Offensive Intentions(نيات تهاجمي

و تهديد است  نظريه،از طرف ديگر. نظريه، عدم توانايي آن در تمايز قائل شدن بين قدرت

 اما در جهان تك قطبي، نظريه؛موازنه تهديد در نظام چندقطبي بين المللي بيشتر سودمند است

 هر قدر تمركز قدرت در نظام بين الملل زيرا. تواند چندان سودمند باشدموازنه تهديد نمي

هاي آن بيشتر باشد، خطر برآورد تهديد بر پايه نبات دولت رقيب با ارزيابي بر پايه توانمندي

تك قطبي بودن نظام بين الملل موجب از بين رفتن تمايز ميان موازنه. دولت بيشتر خواهد بود

و موازنه قدرت خواهد شد .)Vasquez and Elman, 2003: 16( تهديد

تيبرخي از انديشمندان روابط بين و.وي. الملل همانند رابرت پاپ، به بازتوليد ...پائول ،

اين انديشمندان. اندپرداخته"موازنه نرم"الملل تحت عنوان نظريه موازنه قدرت در روابط بين

 اين دو نيز تفاوت.دندكر نامگذاري"موازنه سخت"نظريه سنتي توازن قدرت را تحت عنوان 
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در- در موازنه سخت-بيشتر به تأكيد بر نيروهاي نظامي در ايجاد موازنه و عدم استفاده از آن

و اتخاذ شكل. هاي نوين در ايجاد موازنه بر مي گرددراهبردموازنه نرم موازنه سخت زماني

كه  هامي گيرد قدولت و نفوذ دولت مي رسند در مقابل قدرت ويي ضعيف به اين نتيجه

از. بايستند به قدرت مسلط جهت تداوم سياست هايش، بيش به گمان آنها هزينه اجازه دادن

ا .(Pape, 2005: 36)ستهزينه مقاومت در برابر سلطه غير قابل پذيرش او

و غيرنظامي براي كاهش هاتلاش غيرمستقيم و افزايش قدرت خود توانايي ي قدرت برتر

مي شودبراي كاهش سلطه قدرت مسلط،  طبق ديدگاه پاپ، هدف ايجاد. موازنه نرم ناميده

.توان خنثي كردن عملكرد دولت در حال رهبري بدون مقابله مستقيم دانستموازنه نرم را مي

 بلكه؛ از سوى ابرقدرت نيستي نرم، تنها كنار گذاشته شدن سياستةمعيار موفقيت موازن

 ,Paul( خواهد بودعليه ابرقدرت نيز معيار خوبىگر تر در ائتلاف موازنهى بيشهادولتحضور

2005: 37(.

ا فاهدابه قدرت هژموننرم قادر نخواهد بود از دسترسىچه موازنهگربه عبارت بهتر

مى؛مدت جلوگيرى كند نظامى خاص خود در كوتاه ازآنى تواند هزينه اما  را در استفاده

ا و نيز تعداد كشورهاى  در آينده هژمونحتمالى را براى همكارى با قدرتش افزايش دهد

مي. كاهش خواهد داد كند با ايجاد شرايط سخت تر براي دولت در موازنه دهنده نرم سعي

هاي حفظ وضع موجود از طرق عدم پذيرش حال رهبري يا ائتلافش از طريق افزايش هزينه

تقويت قدرت،)Entangling Diplomacy( ديپلماسي گيرانداختن،)Territorial Denial(سرزميني 

)Signals of Resolve to Balance(، عزم راسخ براي موازنه)Economic Strengthening(اقتصادي 

. (Pape, 2005: 36-37) اقدام كنند

ا سهاطبرتهدلي بول هم در ارتباط با كارويژه هاي موازنه قدرت در  با نظم بين المللي، بر

د از) الف«: اردكارويژه تأكيد وجود موازنه عمومي قدرت در كل نظام بين المللي به جلوگيري

مي كند تا. استحاله نظام به امپراتوري عالمگير بواسطه غلبه يك قدرت بر ديگران كمك

مي دهد هيچ يك از به بقاي خود ادامه ي بزرگ امكانهاقدرتهنگامي كه اين موازنه

به اتكاي زور ندارد به حفظ)ب. برپاسازي حكومت جهاني را وجود موازنه محلي قدرت

ها استقلال  يا رفتن به زير؛ي واقع در مناطق خاص در مقابل جذب قدرت برتر محليدولت

و محلي قدرت وجود داشته اند،)ج. سلطه آن كمك كرده است هرجا هر دو موازنه عمومي

بييشرايط كه نظم كه تحت آن، ساير نهادهايي ن المللي به آنها مساعد را فراهم ساخته اند

قدرت عمل)ي بزرگهاقدرتالملل، مديريت ديپلماسي، جنگ، حقوق بين( بستگي دارد

.)94:1380بول،(»انديافته
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هاوالتز ضمن اينكه بر هاو دولت ي بزرگ به عنوان بازيگران اصلي در حوزه نظم قدرت

ب مي كند، موازنه قدرت را عامل ثبات خش نظام بين المللي معرفيو امنيت بين المللي تاكيد

كه ناشي از آنارشيك بودن نظام بين المللي استكمي  كه. ند هاوالتز بر اين باور است ي نظام

از دو هاقطبي احتمالاً به ميزان كمتر و جنگنظام  هاي عمدهي چندقطبي دچار بي نظمي

از.)Waltz, 1979: 118-127( شوندمي  منظر رئاليست ها را چكيده ديدگاه نظم موازنه محور

:توان در جدول زير خلاصه نمودمي
 مشخصات نظم موازنه محور-1جدول

-ساختار نظام بين نظميبي علل
 الملل

بازيگران

 نظام بين الملل

فرآيند

 نظام بين الملل

 ماهيت نظام بين الملل

نبود موازنه

 قدرت

دولت محوري با

نابرابر قدرت توزيع

.هادولتميان

گران غيردولتي بازي

ها دولتنمايندگان

 هستند

ها با دولت

هاي توانايي

نابرابر ولي با 

.وظايف يكسان

بازي با حاصل

و  جمع صفر

تعيين كنندگي 

-درساختار
 آنارشيكشرايط

حفظ موازنه قدرت

و امنيت  جهت بقا

)94:1388رضائي،(: منبع

 نظم نهادمحور
و در آثار ايده آليست ها تفكرات ليبرال در روابط بين الملل در دو ره بين دو جنگ جهاني

و فصل– و كهنه حل ها كه معتقد بودند جنگ شيوة غير ضروري هاي بين اختلاف  دولت

بر.به اوج خود رسيد–است تا آنكه نظرية نهادگرايي ليبرال كه متمركز بر نظريه هاي مبتني

درن. همگرايي منطقه اي بود، پس از جنگ جهاني دوم طرح شد ظريه همگرايي منطقه اي خود

و وابستگي متقابل بودبرگيرندة ديدگاه طرح. هاي كاركرد گرايي، نوكاركردگرايي، ارتباطات

م كهزبنظريه هاي رالور سبب شد اين.به چالش بكشديبراليسم بتواند انديشه هاي واقعگرايانه

به بعد.شد نوينايمسأله بخصوص در اواسط دهة هشتاد ميلادي وارد مرحله از اين زمان

وي جديد بود كه نظرية رژيميادبيات روابط بين الملل، شاهد ظهور نظريه ها هاي بين المللي

شدرا نظرية نهادگرايي نوليبرال يا نوليبراليسم  و ديگران،( شامل مي .)1375دويچ، كيوهن، ناي

ن عرصه نظام بين المللي در ترين بازيگرا از منظر ليبراليست ها نهادهاي بين المللي از مهم

هاكنار مي شوند دولت مي توانند. محسوب اين نظريه پردازان برآنند كه نهادهاي بين المللي

و نظم بين المللي داشته باشندب مهميتاثير آنها ضمن آنكه.ر رفتار همكاري جويانه كشورها

كهد،ستنهبراي نهادهاي بين المللي هويت مستقل در سياست بين الملل قائل  نهادهاي برآنند
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و رفتار كشورها را بين و ترجيحات كشورها، نتايج بين المللي المللي، مستقل از منابع قدرت

كهارابرت كوهن برآن.)575:1377دهقاني فيروزآبادي،( كنندتعيين مي ليبراليسم بر نقش«ست

كه بشر براي تاثيرگذاري بر تصميم گيري جمعي توده افراد  پي نهاده است، تاكيد نهادهايي

به ساختارهاي. كندمي به اهميت روندهاي سياسي در حال تغيير بيشتر توجه دارد تا ليبراليسم

و تغييرناپذير در؛ساده و بر اين اعتقاد متكي است كه دست كم احتمال پيشرفت روزافزون

ب و تغييره نهادهاي مربوط به امور بشر، كه در نتيجه اين دنبال اقدامات بشري تغيير مي كند ي

و روندها بوجود مي  عميقي تاثيراتهادولتآيد ممكن است بر رفتار وضع در انتظارات

در چارچوب تمركز بر نقش نهادهاي بين المللي در نظم.(Keohane, 1989: 10-11)»بگذارد

ها يستاز منظر ليبرال. المللي، ليبراليست ها نظريه رژيم هاي بين المللي را طرح كردندبين

ارژيم« و نوليبرال ها ريشه اين تحليل.ستهاي بين المللي در واقع ادامه بحث نهادگرايي ليبرال

و كاركردگرايي است ها در همه مسائل رژيم.)72:1383عسگرخاني،(» در همگرايي، وابستگي متقابل

به عنوان ابزار و  ايجاد همكاري مفيد براييمطروحه در نظام بين الملل مفهوم پيدا كرده اند

ميهادولتميان ميرژيم.كنند عمل الملل در بسياري از كنند تا روابط بينها امروزه كمك

به همين جهت رژيم ها در گستره موضوعي متنوع مانند. هاي فعاليت تنظيم شوندحوزه

و حوزه و مخابراتي، حقوق بشر، اقتصادي يت فعال... هاي امنيتي، زيست محيطي، ارتباطاتي

 ها از اين جهت است كه همواره خطري در نظام آنارشيك ضرورت ايجاد رژيم. كنندمي

كه استراتژيبين بي اثر هاي رقابتي، استراتژيالمللي وجود دارد هاي مبتني بر همكاري را

در هدف آنها جلوگيري از استراتژي،بنابراين. خواهد ساخت هاي رقابت جويانه است كه

پ مي شوند موارد ديگر در.)706:1383ليتل،(اسخ عقلاني در نظام ساختاري، آنارشيك محسوب

و جايگاه راستاي نظريه پردازي ليبراليست  در نظمهانآها در ارتباط با نهادهاي بين المللي

يكي از)Global Governance( امور جهان ايده تدبيرالمللي، بين  در كمتر از يك دهه به

شد بين مطالعه روابطموضوعات اساسي در واژه. الملل به خصوص بعد از جنگ سرد تبديل

و جهان همزمان با فروكش كردن جنگ سرد براساس آموزه امور تدبير هاي جهاني شدن

گر روش ساماندهي عرصه سياست جهان نمايان از نظر سياسي، تدبير. ساماندهي شد ليبراليسم

و الملل به طرق اجتماعي بين  برخلاف جنگ سرد كه رقابت دو ابرقدرت. استتر اجماعي تر

و بر آنها خاص بر نهادهاي جهاني سايه و نظم سلسله مراتبي حاكم شده بود افكنده بود  گرايي

)Barnett, Smith and Duvall, 2005(.

سه منظر مورد تحليل يلهوسبهاي صورت پذيرفته در بررسي  انديشمندان، اين مفهوم از

به عنوان يك پديده؛ از منظر تدبير امور تدبيرست،نخ: قرار گرفته است جهاني امور جهاني

و هنجارهاي بين به اقدامات جمعي در راستاي بسط نهادها و است المللي ناظر كه با علل
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و پنجه نرم مي كند و فراملي دست به امور تدبيردوم،. پيامدهاي نامطلوب مسائل ملي جهاني

به عنوان رشد نظم جهاني اموريرعنوان يك پروژه؛ از منظر تدب مي شود) ليبرال( جهاني . مطرح

كه بايد مديريت مسائل خاص جهاني را در قالب ساختار از وسيعياين انديشمندان برآنند تر

 امور جهاني به عنوان ديدگاه جهاني؛ از منظر تدبير امور تدبيرسوم،.نظم جهاني جستجو كرد

به عنوان نگرش تحليلي جد مي شودجهاني .)Boli and Tomas, 1999( يد طرح

كهارابرت كوهن برآن مي امور تدبير) الف:ست به عنوان فعاليت جهاني را  توان

تدبير)ب.ي بين المللي نظير سازمان ملل يا نهادهاي مالي بين المللي در نظر گرفتهاسازمان

ن امور جهاني را مي تدبير امور)ج. ظر گرفتتوان پيش زمينه اي براي حكومت جهاني در

به طور ضمني به تصميمات نهادي براي مديريت جهاني  كه جهاني يك پارادايم فكري است

مي كند از منظر انديشه هاي ليبرال، نظم هميشه از طريق موازنة. (Keohane, 2001:3)شدن تأكيد

حاكم، يعني بلكه از تعاملات ميان لايه هاي زيادي از ترتيبات؛قدرت سرچشمه نمي گيرد

و نيز رژيم هاي بين المللي مي و هنجارهاي توافق شده، مقررات نهادي  باشدقوانين

و ثبات سيستم كمك).243:1384قوام،( به نظم  رژيم هاي بين المللي پس از ايجاد همكاري

نظ. كنندمي مبه بياني روشن در نظام بين الملل، رژيم هاي بين المللي سيستم هاي اصلي كنترل

و گستره هاي مكاني. روندبه شمار مي اين رژيم ها نمودهاي خود را در حوزه هاي موضوعي

مي دهند  به صورت«.)139:1384قاسمي،(مختلف نظام بين الملل نشان  نهادهاي بين المللي،

هاها، قوانين، معاهدات يا رژيم به فراهم شدن شرايط لازم براي همكاري كمك سازمان

هر. كنندمي نهادها با داشتن قواعدي دربارة اينكه نقض يك رابطه چيست به بالا رفتن اعتماد

و حركت هميارانة خودش پاسخ مشابهي  دولت از اينكه مورد بهره كشي قرار نخواهد گرفت

مي كنند و مراقبت،. خواهد گرفت كمك نهادها با برقراري سازوكارهاي رسمي براي نظارت

هاند تا ببينند ساير را قادر مي سازهادولت و از اين دولت چه كاري هستند  مشغول انجام

و اقدام هميارانه ئر كه عهدشكني پنهان نخواهد ماند طريق هم، اين اطمينان را تقويت مي كنند

نهادها با رسميت بخشيدن به اين مناسبات كمك...پي خود اقدامي همياري را خواهد آورد

و در عين حال انتظار كنند تا نرخ كم شماري دستامي وردهاي آينده براي هر دولت كاهش يابد

كه رابطه درآينده ادامه خواهد يافت تقويت مي .)471:1386هوپف،(»كنندهر دولت را در اين مورد

مي توان در جدول زير خلاصه كرد :خلاصه ديدگاه ليبراليست ها در قالب نظم نهاد محور را
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م-2لجدو  حور مشخصات نظم نهاد

 ساختار نظام علل بي نظمي

 بين الملل

 بازيگران نظام

 بين الملل

 فرآيند نظام

 بين الملل

 ماهيت نظام

 بين الملل

ازهپيروي دولت ا

- شخصينفع
و نبودخ ودپرستانه

 همكاري

چند محوري با

توزيع تقريباً برابر 

ها قدرت ميان دولت

ازو مجموعه اي

 بازيگران غير دولتي

و رژ يم هاي نهادها

بين المللي در كنار 

 دولت ها 

بازي با حاصل جمع

و تعيين  متغير

كنندگي ساختار در 

 شرايط پيچيدگي

گسترش همكاري

ها جهت رفاه هر 

 چه بيشتر 

)114:1388رضائي،(: منبع

 نظم ايده محور
در سطح نظام مشابهياز منظر سازه انگاران، بر خلاف ديدگاه رئاليست ها ما با واحدهاي

ازيهاطيفما. الملل روبرو نيستيمينب هاي مختلف ميدولت توانيم را در نظم بين الملل كنوني

و آسياي شرقيهادولت. نيمكمشاهده  ؛ي ليبرال پيشرفته نظير اروپاي غربي، آمريكاي شمالي

و كشورهايي كه در ميانه اين دولت ها ي پسااستعماري در جنوب نظير آفريقاي جنوب صحرا

ودو قرا مي گيرند نظير روسيه، چين، هند، برزيل ها....ر  هر كدام در شرايط پيشامدرن، دولت

مي گيرند و پسامدرن قرار  در كناردبدين ترتيب باي.ي مشابه نيستنديپس واحدها؛ مدرن

.و مبتني بر قانون را داشته باشيمي ليبرال پيشرفته، امكان ترويج نظم بين الملل ليبرالدولت ها

مرويك و تأثير«ر از زبورد به نقش هاجهت توجه هاو هنجارها بر رفتار ارزش به دولت

و از جهت اعتقاد به وجود نوعي جامعه بين المللي با مكتب انگليسي ليبراليسم نزديك مي شود

و معناييِي اين رويكرد اهميت.)9:1386كلارك،(»كندقرابت پيدا مي به عناصر سازندة مادي  يكسان

)Ideational(و ماهيت ثابت هويت دولت را زير سوال مي برد واقعيت بين المللي مي دهد، ذات

و نظام،ست كه دگرگونياآنو بر و دولت  ويژگي عادي در سياست بين الملل است

و. الملل، در قالب رابطه اي مبتني بر سازگاري متقابل قرار دارندبين از اين منظر ساختارها

و عوامل معنايي ها شامل نظام باورهاي مشترك، اعتقادات و ارزش  نيز پا به پاي ساختارها

و اجتماعي دارنديعوامل مادي تأثير  سازه انگاران برآنند.)359:همان( نيرومند بر عمل سياسي

به قدرت، امنيت، يا ثروت قدرت نهايتاً«كه و منافع به عنوان تمايل به عنوان ظرفيت نظامي

ش مي و حتي گاه نهادها به عنوان عوامل مادي....دوفهميده و منافع مدنظر تئوري» اما قدرت

و نوليبراليستي قرار مي  بر عامل چهارمي تحت عنواندكه باي در حالي.دريگهاي نوواقعگرايانه

ها" كه.)135:1385ونت،( هم اشاره كرد"ايده  بر اين پايه، سازه انگاري به اين موضوع مي پردازد



 1390زمستان،4شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 274

چه حد در تكوين عللِ به ظاهر مادي نقش دارند  ايده ها در عوامل نقش تكويني. ايده ها تا

كه جريان اصلي روابط بين الملل عمدتاً آن را ناديده گرفته استايمادي مسألة . مهم است

و محتواي منافع عمدتاً تابع« دنكر تنها پس از آشكار،بنابراين.ي از ايده ها استمعناي قدرت

و منافع است كه مي توان تأثيرات شرايط ذهني امكان پذيري براي تبيين هاي مبتني بر قدرت

با وجود تلاش« سازه انگاري ونت.)140:همان(»دكرابعاد مادي را آن گونه كه هست ارزيابي 

.)122، 1383مشيرزاده،(»گيرداي مادي را ناديده نميبراي طبيعت زدايي از انواع اجتماعي، نيروه

المللي را به عنوان پايه اي براي تحليل نظم بيني معناييهانظامها يا سازه انگاري، گسترة ايده

مي توان آنها را  كه به طور عمده مي گيرد هادر نظر ي عمومي جهاني دانست كه ارزش

و حتي رواج همهاارزش نبودشان سبب تضعيف نظم كه مي تواند باعث بر مي شود يي

و گسترش دشمني ها  از.دشوخوردن نظم هادولتآنها برآنند اگر علاقمنديم نظام مركب

هاچگونه كار مي كند، بايد موجوديت كه نظريه نظام محور؛ را مسلّم فرض كنيمدولت  چرا

و مسأله نمي تواند دولت را كلاً به مشكله تبديل كند زيرا اين كار باعث تغيير موضوع مي شود

يهاهويتاز آنجا كه كنشگران. بارة دولت به نظريه دولت تبديل مي شود از نظريه اي در

و اين و از بيرون، منافعهاهويتمتعدد دارند ي دلالت بر منافع متعدد دارند، نمي توان از پيش

هايكسان را به همة مع. نسبت داددولت و هم و گفتماني استچون قدرت، هم مادي . نايي

پي دارد و مهم براي سياست بين الملل است در كه مشكلي متمايز اين. آنارشي مشكل نظم را

به نوع نقشهايي دارد  كه بستگي سه نوع ساختار داشته باشد آنارشي در سطح كلان مي تواند

كهنقش.ندهستكه در نظام مسلط  و رقيب بودن به ها عبارتند از نقش دوستي، دشمني  هر يك

مي شوند و لاكي را منجر از زيرا مبتني بر بازنمايي؛ترتيب ساختارهاي كانتي، هابزي هايي

مي شو كه حالت خود بر اساس آن تعريف سازه انگاران برآنند.)380:1384ونت،(دديگري هستند

و كانتي(كه آنارشي مي تواند حداقل سه فرهنگ متمايز م) هابزي، لاكي بتني بر داشته باشد كه

و دوستي(هاروابط متفاوت نقش و نقش. هستند) دشمني، رقابت ها در اين ساختارها

هاهاي بازنمايي و ديگري نمود پيدا مي كننددولت و؛ از خود  اما در سطح كلان اين ساختارها

و گرايشها، منطقنقش مي ماندها مي آورند كه در طول زمان پايدار در زمينه. هايي به دست

ها يلهوسبوني كردن فرهنگ مشترك در كه عمدتاً با اجبار بازتوليد، صورتدولت هاي فرهنگي

مي شوند، باثبات ترين مي كه با مشروعيت بازتوليد و آنهايي شوند معمولاً كم ثبات ترين

و مير در فرهنگ هابزي انگيزه اي براي ايجاد فرهنگ لاكي مي آفريند. هستند نرخ بالاي مرگ

خ به نوبة خود انگيزه اي براي حركت به سمت فرهنگ كانتيو تداوم شونت در فرهنگ لاكي

مي آورد  بر اساس اين ديدگاه، نظم الزاماً از موازنه قدرت يا از نهادهاي بين المللي.به وجود
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از؛ناشي نمي شود ها بلكه مي شودارزش و اصول جامعه بين المللي كشورها ناشي .ي داخلي

:دكر ايده محور را مي توان در جدول زير مشاهده خلاصه ديدگاه نظم
 مشخصات نظم ايده محور-3جدول

 علل

 بي نظمي

 ساختار نظام

 بين الملل

 بازيگران نظام

 بين الملل

 ماهيت نظام فرآيند نظام بين الملل

 بين الملل

حاكم نبودن

فرهنگ 

 كانتي

ــه ــه بـــ توجـــ

ــاختارهاي  ســــ

و معنــايي  مــادي

ــين  ــام بـ در نظـ

و قــوام.لالملــ

بخشي دوجانبـه

و  ــاختار ســــــ

 كارگزار

ــازيگران ــر ب ــد ب تاكي

ــت  ــل اهمي ــه دلي ــي ب دولت

ــه  و ن تــاريخي فعلــي آنهــا

همچنـين. اهميت ذاتي آنها 

ــذب  ــري جـ ــان نظـ امكـ

.بازيگران غيردولتي را دارد

ــوع ــه ن ــود س وج

ــي؛  ــاختار آنارشــ ســ

ــابزي  ــاختار هـــ  ســـ

، ساختار لاكي)دشمن(

، ساختار كـانتي)رقيب(

).دوست(

نافع بـازيگران زادةم

و در  هويت آنهاست

فراينــــد تعامــــل 

.شــوندآموختــه مــي

ساختارهاي شناختي

ــوان  ــه عن ــشترك ب م

ــابع مــادي،  بــستر من

معنـــاي لازم بـــراي 

كــــنش را فــــراهم 

.سازدمي

)126:1388رضائي،(: منبع

 نظم عدالت محور
به عبارتي و سياست يا و بازار استاقتصاد سياسي بين الملل نقطه تلاقي اقتصاد . دولت

و اين دو در شبكه اي اگر اقتصاد در تعقيب سرمايه است، سرمايه نيز در تعقيب قدرت است

هااز منظر.دهستنپيچيده با هم در تعامل  سه گانة اقتصاد سياسي بين الملل، رهيافت ي

هاداري هم از طريق سرمايه هاو هم فراتر از دولت دلدولت به همين و مي كند يل يكي عمل

و عامل بي نظمي در سطح نظامياز مولفه هاي مهم تغيير هويت آنها  مهم در ايجاد نظم يا

مي رودبين به شمار ودبه همين جهت باي. المللي  تأثير هماهنگي اخير بين منافع دولت

اسرمايه لملل مورد داري را در قالب درهم تنيدگي منافع متقابل آنها، در مسأله نظم در نظام بين

كه امروزه از آن تحت عنوان. بررسي قرار داد مي برند،» جهاني شدن اقتصاد«اين فرآيند نام

سواي. ده استكر شايان اهميت در گسترش نظام سرمايه داري در گسترة جهاني ايفاينقش

هااينكه اين فرآيند تغييري در بازيگري  هاده يا خير، جملگيكر ايجاد دولت مرهيافت روزبي

كه فراملي شدن زندگي كه اين فرآيند منشأ تحولاتي در عرصة نظام بين الملل بوده است برآنند

سه.)10:1384هتنه،( اقتصادي در كنار محلي شدن زندگي سياسي، تنها يكي از آن تغييرات است

د و اقتصاد، به عبارتي سياست و بازار يا و تبيين رابطه دولت ر رهيافت اصلي به منظور بررسي

به يكي از اين سه رهيافت كه پژوهشگران اين حوزه اقتصاد سياسي بين الملل وجود دارد
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از. كنندگرايش پيدا مي به ترتيب عبارتند هاي رئاليستي در اقتصاد ديدگاه:اين سه رهيافت

و ديدگاههاي ليبراليستي در اقتصاد سياسي بينالملل، ديدگاهسياسي بين هاي ماركسيستي الملل

هاخلاصة ديدگاه. اقتصاد سياسي بين المللدر ي سه گانه در اقتصاد سياسي بين الملل رهيافت

مي توان در جدول زير مشاهده كرد :را

 مقايسه رهيافت هاي سه گانة اقتصاد سياسي بين الملل-4جدول

 اقتصاد سياسي رهيافت ها

 بين الملل رئاليستي
 اقتصاد سياسي

 بين الملل ليبراليستي
 صاد سياسياقت

-المللبين
 اركسيستيم

ــاط ارتبـ

بين سياسـت 

و اقتصاد

ــده ــين كنن ــت تعي سياس

 است
ــين اقتصاد مستقل است ــصاد تعي اقت

 كننده است

بازيگران

سطح/ اصلي

 تحليل

و شركت هاي خصوصي دولت ها  طبقات افراد

ماهيــت

روابــــــــط 

 اقتصادي

ــز ــضاد آمي ــا/ ت ــازي ب ب

 حاصل جمع صفر
 بـا بـازي/ بر اساس همكـاري

 حاصل جمع مثبت
ــز ــضاد آميـ / تـ

بازي با حاصل جمع

 صفر
اهــداف

 اقتصادي
و قدرت دولت حداكثر رساندن رفـاه فـردي

 اجتماعي
 منافع طبقات

ــل عامــ

 جهاني شدن
اقتصاد سـرمايه ارتباطات سياست

 داري
ماهيــت

 جهاني شدن
جهاني شدن مانعي براي

ــدرت  ــت آوردن قـ ــه دسـ بـ

ــي  ــبسياس ــا يلهوس ــت ه  دول

ن جهاني شـدن. مي كند ايجاد

هاتحت سيطره  ستدولت

دولـت جهاني شدن از قـدرت

ــا و ه ــي ــاي فرامل ــع نهاده ــه نف  ب

و افراد مـي كاهـد جهـاني. فروملي

شدن تحت سيطره نيروهاي فراملي 

 است

ــدن ــاني ش جه

ي دولـت هـا قدرت 

و ــزايش ــز را اف مرك

ي دولـت هـا قدرت 

پيرامـون را هــر چــه

ــي  ــاهش م ــشتر ك بي

جهـاني شـدن. دهد

ــ ــام در خـ دمت نظـ

 سرمايه داري است
(منبع و سورنسون،: )1383جكسون
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مي كند، چه چيزي نظم جهاني را ايجاد به اينكه در اقتصاد سياسي بين الملل در پاسخ

مفروض اساسي مورد پذيرش اقتصاددانان سياسي اين است كه بازار براي آنكه بتواند عملكرد 

پ و هم خود را داشته باشد نوعي نظم را براي خود كه هم اجبار يش فرض مي كند؛ مفهومي

تاكنون ايدة ثبات هژمونيك بنيان نظم.دشوتسلط بر مبناي رضايت دو طرف را شامل مي 

و اخيراً در ادبيات رايج اقتصاد سياسي؛دشمحسوب مي  لكن اين ايده مورد ترديد است

كهبين  تبيين آنها بر اساس الملل چندين سناريوي ممكن پست هژمونيك مورد بحث است

: استمرار بين دو مدل متضاد نظم جهاني است كه در قالب فرآيند جهاني شدن بروز يافته است

كه جيمز روزنا آن را واهمگرايي و يك جهان متفرق، فرآيندي وابستگي متقابل جهاني

)Fragmentegration(ميان بنظر مي رسد در اين سناريوسازي ها موضوع مهم توازن. نامد مي

و سرزميني باشد، يعني وابستگي متقابل جهاني اقتصادي بين بازيگران  اصول كاركردي

و منطقه اي شدن  اقتصادي غير سرزميني در جهان كاملاً جهاني شده، در برابر سياسي شدن

كه يلهوسب نظم جهاني آينده،بر اين اساس. مركانتليستي اقتصاد جهاني  روشي شكل مي گيرد

آن. دو اصل با آن روش حل شودتضاد بين اين بهااما پرسش ست كه آيا جهاني شدن اقتصاد

مي انجامد يا سبب افزايش نابرابري در عرصه نظام   افزايش رفاه بيشتر در عرصة جهاني

ميبين د؟ در پاسخ بايد گفت كه اگرچه در برابر فرآيند جهاني شدن اقتصاد مخالفانشوالمللي

كه بتوانند زيرساخت؛ندو موافقاني وجود دار هاي جذب سرمايه براي اما آن عده از كشورها

كه نتوانند خود را مجهز مي شونتوسعه را فراهم سازند در اين فرايند موفق  و بالعكس آنها د

:ستا داني رودريك برآن،در همين راستا. به اين زيرساختها كنند در حاشيه خواهند ماند

مي برند كه نهادهاي داخلي داشته باشند كه جوامعي از ادغام در اقتصا« د جهاني بيشتر سود

و تحت نفوذ بگيرند  ,Rodrik)»تعارضات ناشي از وابستگي متقابل اقتصادي را مديريت كنند

1997:8) .

 هر چند در ارتباط با حق نظام بين المللي براي تعيين مسائل مرتبط با مشروعيت دولت ها

كه هست همه در اين مورد متفق القولداخلي اختلاف نظر دارند اما كه نظمي بين المللي ند

آنآپارتايد را در يكي از بخش را هاي تشكيل دهنده اش بپذيرد شايستگي كه خود را ندارد

درانظم عدالت محور برآن. مشروع بداند مي توان با تلاش براي ايجاد عدالت كه نظم را ست

هاميان  و غيرغربي تقويت قدرت كه توافقي عام بخصوصي غربي به اين شرط كرد اما تنها

هادر ميان  بر مبناي نظم.ي بزرگ درباره مطلوب ترين اشكال تغيير وحود داشته باشدقدرت

المللي كه منافع كشورهاي در حال توسعه را منعكس كند تا چه نظم بين عدالت محور، اگر

عيت نظام بين المللي نزد اكثريت اما پيش از آنكه بتوان از مشرو؛حدي برساخته شده است

براي آنكه چنين مشروعيتي وجود داشته. مردمان جهان سخن گفت، تغييرات بيشتر لازم است
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و تشويق بازتوزيعي باشد، جذب بسيار بيشتر عناصر غيرغربي در درون حقوق بين الملل

ها اگر،به اين ترتيب. راديكال در ثروت جهاني بسيار اهميت دارد ي نفوذچه حوزه

 زيرا دعاوي؛ي بزرگ به نظم تاكنون كمك مي كرده اند، اما ذاتاً ناعادلانه بوده اندهاقدرت

. مربوط به حق تعيين سرنوشت مردمان كشورهاي درحال توسعه را ناكام گذاشته است

 مشخصات نظم عدالت محور-5جدول

 علل

 جنگونظميبي

 ساختار

 المللبيننظام

 نظامبازيگران

 المللبين

 فرآيند

 المللنظام بين

ماهيت

 نظام بين الملل

نيافتگي، توسعه

و روابط  فقر

 ناعادلانه

ساختار مبتني بر

نظام سرمايه داري 

 جهاني

هاي فراملي شركت

و طبقه سرمايه داري 

و دولت ها به جهاني

 نمايندگي از آنها

روابط ناعادلانه

بين المللي ميان داراها 

 يا ميان مركز،و ندارها،

و پيرامون  شبه پيرامون

منفعت

 طلبي حداكثري

(منبع )141:1388رضائي،:

 نتيجه
تبيين تئوري هاي مختلف روابط بين الملل در ارتباط با مسأله نظم ما را به اين نكته

و بازيگران غيردولتي باشد، متكي بر رهنمون مي كه نظم بيش از آنكه متكي بر افراد سازد

 لكن اين موضوع نافي جايگاه بازيگران غيردولتي در مسأله نظم در نظام.ستدولت ها

 در بررسي تئوري هاي مختلف روابط بين الملل آنچه مشخص است اين. لمللي نيستابين

هرا كه انتقاداتي بر رئاليست ها در نظم موازنه محور. يك از اين تئوري ها وارد است ست

كه  هابرآنند ي مشابه هستند، اما اين برداشت مبتني بر دركي از ساختاري واحدهاي حاكمدولت

مي كند؛ اين بينشييالمللي است كه در آن توانابين كه تغيير هاي نسبي تنها متغيري است

هاما. گمراه كننده است ازييطيف ها مختلف  را در نظم بين الملل كنوني مي توانيم دولت

هانظير مشاهده كنيم و آسيايي ليبدولت رال پيشرفته اي نظير اروپاي غربي، آمريكاي شمالي

ها؛شرقي هاي پسا استعماري در جنوب نظير اغلب دولت كه دولت ي آفريقايي، يا كشورهايي

و مي گيرند نظير روسيه، چين، هند، برزيل ها....در ميانه اين دو قرار  هر كدام در دولت

و پسامدرن قرار دا در.ي مشابه نيستنديرند، پس واحدهاشرايط پيشامدرن، مدرن ليبراليست ها

كه اگر  دري مشاركتهادولتنظم نهادمحور برآنند و قوانين به نهادها كننده خود را متعهد

و ناشي از  و قوانين بين المللي هم جنبه مقطعي  حوزة داخلي ندانند، تعهد آنها به نهادها
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ن جهت با ايجاد شكافهايي در اقتدار اين نهادها،به همي. هزينه هاي عدم رعايت آن خواهد بود

و كمرنگ شدن آنها در بستر نظام بين الملل هستيم و قوانين آنها سازه. شاهد نقض قواعد

ي ليبرال، مشاركت دموكراتيك،هاارزشانگاران در نظم ايده محور برآنند كه اين نظم مبتني بر 

م و پاسخگويي است كه در كاربرد آن در ي غيرليبرال خيلي ضعيف عملهادولتورد شفافيت

پردازان اقتصاد سياسي بين الملل در نظم عدالت محور برآنند كه اين نظم نظريه. خواهد كرد

هامبتني بر نيروهاي بازار آزاد است، كه اگر  ي مشاركت كننده در نظم در گسترة اقتصاد دولت

مي تواند تحليلداخلي خود بازار آزاد را برقرار نكرده باشند، به سخت . كامل به ما ارائه دهديي

ها تدبير ترتيبات ميان،ترتيب بدين كه نظم دولت مي سازد به اين نكته رهنمون  ما را

و شبكه تدبيرامور، الگوي اقتصادي المللي را نميبين  توان تنها به موازنة قدرت، نهادها

و بيش متعارض از ايده سرمايه و بايداري جهاني يا مجموعه كم  جنبه هايدها تقليل داد

اما پرسش اين. جامع از نظم بين المللي موجود باشنديچشمگير هر چهار تئوري در تحليل

مي توانيم از همة اين چهار تئوري درك كه چگونه  عمومي از نظم را ارائه كنيم؟ در اينياست

بي) الف:ارتباط اشاره به نكاتي حائز اهميت است نه نظام كانون توجه روابط هادولتن الملل

كتايهنظم بين المللي پديد)ب؛و نه اجتماع نوع بشر، بلكه پديدة نظم بين المللي است

ها اما هر تدبيري در ترتيبات ميان؛بعدي نيست  را هم نمي توان نظم بين المللي تعريف دولت

)ج؛رگانه استاين مسأله متكي بر تقاضاي كنوني براي نظم در حوزه هاي اصلي چها.دكر

كه با ظهور؛المللي را نبايد مسلم فرض كردبين نظم  اين نظم دستاوردي ناپايدار است

آن؛هاي تجاوزگر ممكن است تضعيف شودقدرت مي توان را متحول ساخت تا تقاضاهاي اما

هادر كنار)د؛موجود را تأمين كند و قدرت هاي رهبر، كانديداهاي قدرت بزرگ ي دولت

 باثبات وجود دارد كه خواسته هاي اصلييال پيشرفته در صورتي امكان پي افكندن نظمليبر

دردولت ها و در تبيين پديده نظم بين المللي،)ه؛حال توسعه را نيز در نظر بگيريمي ضعيف

ها چرا كه ست؛قياس با داخل صحيح ني مي توانند بدون وجود قدرت فائقه دولت ي حاكم

دا( و.به نظم بين المللي شكل دهند) خليمشخصة اصلي نظم و رابطة آن با نظم مسأله آنارشي

امكان همكاري ميان كنشگران در نظام بين الملل محوري ترين موضوعات در حيات بين الملل 

به نظر من در ارائه الگويي مطلوب از نظم بين المللي هرچند.و نظريه روابط بين الملل است

 اما بايد اين نكته را مورد اذعان قرار داد كه احساس؛شي قرار داد نقطه عزيمت را آناردباي

و روابط بين الملل بر جا نهاده تعلق به اجتماع انساني، نشان تمدن بخش خود را بر دولت

به معناي فقدان نظم نيست. است و قدرت فائقه است؛آنارشي به معناي فقدان حكومت . بلكه

هم،در اين راستا. يك ممكن استبه همين جهت نظم در شرايط آنارش  تأمل در نكات زير

: ياري رساندمطلوب از نظم در نظام بين الملل پساجنگ سردييتواند ما را در ارائه الگومي
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كه نكته اول و آن اينكه تا زماني كه چارچوب ديدگاهيمشكل؛ اين ها ريشه اي وجود دارد

 محكم براي خشونتايملل نفي شود، پايةو الگوهاي متفاوت از نظم در سطح نظام بين ال

بي نظمي مي تواند وجود داشته باشد و در نهايت  هنگامي كه اعتبار.مشروع، اقتدار، سلطه

و الگوهاي متفاوت از نظم مورد قبول واقع شود، ضمن آنكه چنين ساختاري از بين ديدگاه ها

مي توان به ايجاد نظم ايخواهد رفت، شد جايگزين در نظام بين .لملل كنوني اميدوار

و جايگاه نهادهاي بين المللي در نظام بين الملل تأكيد بيشترد باينكته دوم؛  بر نقش

 همه كشورها سعي كنند مسائل خود را در چارچوب نهادهايدهم چنين باي. صورت پذيرد

 مثبت باشد بايد سازمان ملل متحد بيشتر درصدد ايجاد صلح،در اين راستا. نندكور پيگيريزبم

كه باي؛تا صلح منفي بهد به اين معنا  ضمن محدود ساختن توسل به زور، ريشه هاي توسل

و جنگ را هم بررسي و با مشاركت همه كشوره سعي در رفع آنهاكرزور .دكرده

و جايگاه نكته سوم؛ هاتأكيد صرف بر نقش و نقشي بزرگ در نظم بينقدرت المللي

به ما نمي دهديالمللي، دركقدرت مادي در نظم بين   مچونهدباي. مطلوب از نظم

و همچون سازه هاانگاران بر نقش نيروهاي غيرمادي در نظم بين المللي تأكيد كرد ي رهيافت

اما بايد.حال توسعه را نيز در نظم بين المللي دخيل كرد اقتصاد سياسي بين الملل كشورهاي در

و  شددر اين بين ميان عرضه نظم .تقاضا براي نظم در بين كشورها تمايز قائل

تأكيد صرف بر يك جنبه خاص از نظم بين المللي نمي تواند مؤثر در نهايتنكته چهارم؛

:نظم بين المللي مبتني بر تأكيد بر حوزه هاي چهارگانه زير است.دشوواقع 

 نظامي قدرت؛- ايجاد موازنه سياسي-

؛)حكومت مداري( در تدبير امور جهاني كارآمدي نهادهاي بين المللي-

 افزايش سهم ايده ها در ايجاد فرهنگ ضد آنارشيك؛-

و پيشرفت عادلانة همه-  تلاش نيروهاي اقتصادي سرمايه داري جهاني در ايجاد رفاه

.كشورها

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

و نظم بين المللي"،)1380( بول،هدلي.1 .نشر روزنامه سلام: تهران. نظريه توازن قدرت. در عليرضا طيب." توازن قدرت

و سورنسون، گئورگ.2 .نشر ميزان: تهران. مهدي ذاكريان. درآمدي بر روابط بين الملل،)1383(جكسون، رابرت

و جمعي از نويسندگان. كيوهن، رابرت.دويچ، كارل.3 وحيد. دوجلد. نظريه هاي روابط بين الملل،)1375( ناي، جوزف

. نشر جهاد دانشگاهي:تهران. بزرگي

و رابرت فالتزگراف.4 و وحيد بزرگي. نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل،)1376(دوئرتي، جيمز . عليرضا طيب

.نشر قومس: تهران
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و همكاري بين المللي"،)1377(دهقاني فيروزآبادي، جلال.5 سال. فصلنامه سياست خارجي."نظريه نهادگرايي نئوليبرال

.، پاييز3شماره. دوازدهم

. تز دكتري تخصصي."تبيين چالش هاي نظام بين المللي پس از فروپاشي ساختار دوقطبي"). 1388(رضائي، عليرضا.6

و تحقيقات تهران. دانشگاه آزاد اسلامي .واحد علوم

ان.7 و مسأله نظم جهاني). 1386(جي.رنگر، مط: تهران. ليلا سازگار. روابط بين الملل، نظريه سياسي العات نشر دفتر

و بين المللي .سياسي

.نشر ابرار معاصر تهران: تهران. رژيم هاي بين المللي). 1383(عسگرخاني، ابومحمد.8

.نشر ميزان: تهران. رژيم هاي بين المللي). 1384(قاسمي، فرهاد.9

و رويكردها: روابط بين الملل). 1384(قوام، عبدالعلي.10 .نشر سمت: تهران. نظريه ها

و نظريه روابط بين المللج). 1386(كلارك، يان.11 لو. هاني شدن و بين: تهران. فرامرز تقي نشر دفتر مطالعات سياسي

.المللي

و اسميتدر جان." رژيم هاي بين المللي").1383(ليتل، ريچارد.12 الملل روابط بين: شدن سياست جهاني.استيو،بيليس

و ديگران ابوالقاسم راه.نصرنويعدر  . تهرانمعاصر ابرارنشر: تهران. چمنى

و علوم سياسي."سازه انگاري به عنوان فرانظريه روابط بين الملل").1383(مشيرزاده، حميرا.13 . مجلة دانشكده حقوق

. پاييز.65شماره

و: تهران. حميرا مشيرزاده. نظريه اجتماعي سياست بين الملل). 1384(ونت، الكساندر.14  نشر دفتر مطالعات سياسي

.الملليبين

و سياست خارجي آمريكا: حفظ عدم توازن جهاني").1382(استفانوالت،.15 جي."خويشتنداري تنها. جان ايكنبري. در

. تهرانمعاصر ابرارنشر: تهران. عظيم فضلي پور.21ابرقدرت؛ هژموني آمريكا در قرن 

و ديگران."اقتصاد سياسي بين الملل گذار").1384(هتنه، جورن.16 و جهاني اقتصاد سيا. در رابرت كاكس سي بين الملل

.نشر قومس: تهران. حسين پوراحمدي. شدن

تد.17 و. در اندرو لينكليتر."نويد مكتب برسازي براي روابط بين الملل").1386(هوپف، نوواقعگرايي، نظرية انتقادي

.نشر دفتر مطالعات سياسي بين المللي: تهران. عليرضا طيب. مكتب برسازي
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